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«؛ سرمایه بشر برای ساخت جامعه مهدوی  »انتظار

وشن،  وشن بشر، حقیقتى است ر آینده ر
م  که تما ، مسلم و قطعى  ى ، فطر یهى بد
پیروان مکاتب، با اندکى تعقل پذیرفته‌اند و 
م‌یپذیرند. البته این اندیشه فطرى جهانى، 
در اسلام، روشن‌تر از دیگر مکاتب و ادیان 
ن  ر میا ست و د ه ا ، تبیین شد خه منسو
فرقه‌هاى مختلف اهل‌قبله، تشیع بیش از 
دیگر گروه‌ها به ذکر جزئیات -براساس منابع 
وحیانی- پرداخته است. این مدعا، مستند 
کنون مجال بیان  به ادله چندى است که ا
آن‌ها نیست و تبیین آن‌ها در جایگاه خاص 
خود، باید صورت پذیرد. هدف، بیان نکته‌اى دیگر است: 
بر مبناى همان شیوه بیان و تربیت قرآنى که گفته شد. بعد 
از قبول حقیقت مسلم آینده روشن براى بشر، بی‌درنگ 
ضرورت بهینه‌سازى فرد و جامعه در مسیر انتظار موعود 
مصلح پیش م‌یآید و درپى آن، پرسشى کوتاه که »براى این 

ضرورت، چه کرده‌ایم؟«.
انتظار، سرمایه‌اى معنوى است که خداى سبحان به بشر داده 
است تا به کمک آن، به اوج عروج معنویت برسد، اما به همان 
شرط که گفته شد؛ یعنى بهر‌ه‌گیرى صحیح از آن. بیش و پیش 
از تمام عوامل، درک و احساس نیاز به ظهور و حضور امام 
موعود است؛ همان درک و احساسى که غریق به کشتى نجات، 
غریب راه‌گم‌کرده به راهنماى راه‌آشنا و تشنه خشکیده‌لب، 
ا برترین عبادت  « ر ر نتظا ل دارد. »ا به ‌آب صاف و زلا
دانسته‌اند، از آن‌رو که این شعله را در درون انسان منتظر 
برم‌یافروزد تا پرتو آن، هرچه نامردى و نامرادى را بسوزاند.
ع و محاسن  امام‌صادق)ع( در کلامی جاودانه، »عمل به ور
اخلاق« را هم‌زمان با انتظار، برنامه عملى ضرورى دانسته‌اند 
براى کسانى که دوست دارند در زمره‌ یاران امام موعود 
باشند. منتظر، همواره باید تمام اعضاى خود را چشم و 
گوش بداند؛ چشمی به راه رسیدن حضرتش و گوشى در 
انتظار شنیدن نداى آسمانى ظهور. فردی که سفره درون 
را براى آن روز خدایى و عدالت گسترده آن نگسترده است، 

چگونه م‌یتواند از موعود عدالت دم زند؟
و چه زیبا گفت بزرگ بانوى شعر پارسى:

پروین! چگونه جامه تواند برید و دوخت
آن کس که نخ نکرده به یک عمر، سوزنى؟

»تربیت نسل مهدوى« نخستین و برترین ضرورت است. 
براى رسیدن به چنان فرد و جامعه‌ای، تمام امکانات را 
باید براى این مهم به‌کار گرفت. آیین تربیت نسل مهدوى 
چیست؟ در غوغاى هجوم وسایل ارتباطى و پیام‌هاى 
رنگارنگ آن‌ها، چگونه باید »پیام آسمانى انتظار« را به گوش 

مردمان رسانید، به‌گونه‌ا‌یکه بر جان آن‌ها بنشیند؟‌
آسمانى بودن و فطرى بودن این نداى الهى، انکارکردنی 
نیست، ولى در جایى که براى انتقال سخیف‌ترین پیام‌ها، 
تمام امکانات علمی و آخرین دستاوردهاى دانش بشرى را 
به‌کار م‌یگیرند، ما براى رساندن این نداى فطری که به‌نوعى 
با شهوت‌ها و میل‌هاى نفسانى تعارض دارد، کدام‌یک از آن 

امکانات و فناور‌یها را به‌کار گرفته‌ایم؟
باید در مقام فرد، متخلق به اخلاق مهدوى باشیم و در سطح 
جامعه، در تربیت مهدوى بکوشیم؛ البته در صدر برنامه‌هاى 
اخلاق و تربیت مهدوى، توجه دادن خود و دیگران به یاد و فریاد 
مهدوى، شور و شعور مهدوى، ایمان و آرمان مهدوى و انتظار 
هماره حضرت، جاى دارد که دیده را تنها به امید دیدار حضرتش 
بر در بدوزى و در هجران آن جان جهان بسوزى. ساختن درون 
فرد و برون جامعه، تنها از معبر این سوختن و ساختن م‌یگذرد 
و در این روزگار غیبت، جز این راه، هیچ راه نجاتى در برابر 
سرگردانى‌ها و حیرت‌ها و فتنه‌ها تصور نم‌یرود؛ زیرا حضرتش، 
در این روزگار، مصداق والاى حدیث سفینه و ثقلین و باب حطه 
است و نمونه آشکار این سخن که -به هدایت امام‌هادى)ع(- در 
زیارت جامعه کبیره م‌یخوانیم: »و الباب المبتلى به الناس من 
کم نجا و من لم یأتکم هلک«. اما از این نکته نیز نباید غفلت  اتا
کرد که دفترى که با چنین جملاتى باز شود، نباید در آن، سطورى 

جز اخلاق و تربیت مهدوى یافت.
قرآن بزرگ، آنجا که از اهداف بعثت پیامبران سخن م‌یگوید، 
از انسان یاد م‌یکند و انتخاب عدالت توسط او در کمال 
گاهى و آزادى و اختیار، نه به جبر پیامبران. در سوره‌ حدید،  آ
سخن از این است که یکی از اهداف پیامبران آن است که: 

»مردم به عدالت اقدام کنند«.
در این تعبیر، باید ژرف نگریست. مردم به اختیار خود، 
»قسط« را برم‌یگزینند و آن را برپاى م‌یدارند، نه اینکه 
کسى)پیامبر خدا یا دیگرى( آن‌ها را بدان وادارد. عدالت 
تنها در این صورت، پایدار م‌یماند؛ همچون درختى استوار 
که ریشه‌اى محکم در زمین دارد و شاخه‌هاى گسترده و پربار 
و بر در هوا. درخت بدون ریشه دربرابر کدامین باد سبک، 

توان استقامت دارد، چه رسد به طوفان‌هاى سهمگین.
برپادارى عدالت توسط مردم، یعنى حرکت از ظلم به‌سوى 
عدالت، یعنى گریز از وضع موجود به‌سوى عدالت موعود. 
گر به اختیار خود  این کار زمانى انجام م‌یپذیرد که آدمى، ا
بدى را برگزیده است، به اختیارى دیگر روى آورد و نیکى را 
برگزیند. این کار، البته به‌آسانى روى نم‌یدهد. دل کندن 
از برخى جاذبه‌هاى گذرا، ثابت‌قدمانى م‌یطلبد که از راه 
نلغزند و ژرف‌بینانى که فریب سراب‌ها را نخورند. اینان، 
صدالبته‌ اندک‌اند و همین است سرّ مهجوریت عدالت در 
طول هزاره‌هاى تاریخ بشر و همین است سرّ غربت و بی‌یاورى 

امام موعود عدالت در درازناى سده‌هاى غیبت حضرتش.
حرکت از ظلم به‌سوی عدالت، مقدمه‌اى بس مهم دارد: 
»احساس ظلم و اقرار درونى به آن«. سفر شکوهمند توبه، 
از همین نقطه آغاز م‌یشود. سیر و سفر جاودانه‌اى که »حر 
یزید« را به »حر شهید« بدل ساخت، از همین‌جا شروع شد 
و هرکه آزادگى را م‌یطلبد، باید ابتدا خود را از قید نفس آزاد 
سازد؛ یعنى با نگاهى ژرف که پرده‌ دنیاطلبى و شهوت‌خواهى 
بر آن نیفتاده باشد، سراب را از آب بازشناسد، آن‌گاه با گام‌هاى 
استوار، راهى دشوار، اما خوش‌فرجام را طى کند. تنها کسى 
م‌یتواند عدالت را در سطح جامعه تحقق بخشد که بیش از 
آن و پیش از آن، عدالت را در درون خود نهادینه کرده باشد.

این است راه رسیدن به عدالت موعود و این است آیین 
برپایى جامعه‌ مهدى‌پسند. امروز حضرت همین را از ما 
م‌یطلبد؛ خواسته‌ای که خیر و صلاح دین و دنیای ما در 
آن است. کسی که در این راه زیبا گام م‌ینهد، چندان در 
بند این نیست که تشرف به حضور حضرتش یابد یا نه، از 
آن‌روی که در حال انجام وظیفه است؛ همان‌گونه که اویس 
قرنی یک عمر به انجام وظیفه‌ اندیشید، بدون اینکه پیامبر 
رحمت را ببیند. ترویج چنین فرهنگی، امروز ضرورتی برای 

همگان است.
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 نگاهی به سنت‌های معماری اسلامی

نقـش هنرمنـدان در دگرگون‌یهـای سبک‌شـناختی معمـاری، 
موضـوع اصلـی کتـاب »الگوهـای تغییـرات سبک‌شـناختی در 
معماری اسلامی« است؛ زیرا همواره نسل مهاجری از هنرمندان 
و معمـاران در جسـت‌وجوی مأموریت‌هایـی چالش‌برانگیـز در 
تمـام دوره‌هـا گردهـم م‌یآمدنـد. از ایـن نظـر، معمـاری اسالمی 
م‌یتوانـد مبتن‌یبـر انتقـال تجربه‌هـا از نـو تفسـیر شـود؛ زیـرا بیشـتر 
تحلیل‌هـا بـر شـکوفایی خطـی سـنت‌های منطقـه‌ایِ معمـاری در 
جهـان اسالم تمرکـز دارنـد کـه نقـش معمـاران و هنرمنـدان در آن 
بسـیار ناچیـز اسـت. »ماینکـه« در چهـار نمونـه مـوردی، چگونگـی 
دگرگونـی در نیـروی کار محلی)ماننـد جابه‌جایـی اسـتادکاران 
خبره( را م‌یکاود تا به تبیین دگردیسـ‌یها در شـکوفایی معماری 
اسالمی بپـردازد. در برخـی نمونه‌هـا، جابه‌جایـی هنرمنـدان از 
منطقـه‌ای بـه منطقـه دیگـر، پیامـد رفتـار یـک حامـی اسـت، ولـی 
در دیگـر نمونه‌هـا، ناشـی از ابتـکار عمـل خـود اسـتادکاران اسـت. 
بیشـتر اوقـات ایـن دو عامـل بـا هـم تعامـل دارنـد تـا بـر خصلـت 
بناهـا و ‌تزییناتشـان اثـر بگذارنـد. بـدون تردیـد شـیوه‌هایی کـه 
ماینکـه در ایـن کتـاب بـه‌کار گرفتـه اسـت، الهام‌بخـش دیگـران 
اسـت تـا بـا پیـروی از رویکـرد او بـه مطالعـه مناطـق و نواحـی دیگـر 
بپردازند. جسـتار نخسـت نویسـنده بر شـهر رقه در دره رود فرات 

متمرکـز اسـت و از نتایـج کاوش‌هایـی کـه در دهه‌هـای اخیـر بـه 
انجـام رسـیده‌اند، بهـره م‌یبـرد. این‌هـا نقـش انتقـادی دودمـان 
عباسـی در شـکوفایی شـهر را بـه نمایـش م‌یگذارنـد. برنامه‌هـای 
سـاختمانی بـا اوج‌گیـری یـا کم‌رنگ‌شـدن توجـه حامیـان بـه رقـه، 

بسـط م‌ییافـت یـا سـفارش داده م‌یشـد.
شاید چالش‌برانگیزترین نمونه‌ای که ماینکه در جستار سوم 
عرضه م‌یکند، توضیح‌های او درباره نوسان‌های بی‌مانند 
در تاریخ معماری حَصَنکیف، دژی مشرف بر رودخانه دجله 
کمابیش  کانونِ  در جنوب‌شرقی ترکیه، باشد. معماری این 

منزوی، شامل آثاری از چند سنت مجزاست. در 
مرحله جانشینی بومیان آناتولی است که سازه‌ها 
به نقش‌برجسته‌های گیاهی مزین شدند؛ یکی از 
مواردی که بناهای آن پیوندی نزدیک و هم‌زمان 
با کارهای سنگی حلب و سنت‌های تزیینی ایران 
به‌ویژه در گچ‌بری و ساخت طاق‌های مقرنس‌دار 
را به نمایش م‌یگذارد و سرانجام مرحله‌ای که 
ز  جنبه‌های سازه‌ای و تزیینی هر دو به بدلی ا
ین  ا ینکه  . ما ند یل شد ن تبد ا یر ا ی  نه‌ها نمو
نوسان‌ها را، هم با شکوفایی‌های محلی و هم با 

شکوفایی‌های میان‌منطقه‌ای، پیوند م‌یدهد.
جسـتار پایانـی ماینکـه بـر پرسشـی گسـترده‌تر متمرکـز اسـت 
و آن، راه‌هایـی اسـت کـه از طریـق آن‌هـا سـنت‌های معمـاری 
دودمان‌هـای مملوکـی و عثمانـی بـا یکدیگـر پیونـدی درونـی 
یافتنـد. او به‌ویـژه بـه آزمـودن نقـش هنرکارانـی از سـوریه و مصـر 
در شـکل‌دهی بـه‌ اصطالحِ رو بـه تکامـل »معمـاری عثمانـی« 
م‌یپـردازد. وی نقـش پلان‌هـای سـوری در مسـاجد عثمانـی 
و تأثیـر بنایـان سـوری در ساخت‌وسـازهای سـنگی آناتولـی را 
بررسـی م‌یکنـد؛ بـه عنـوان نمونـه‌ای بـرای نشـان‌ دادن اینکـه 
بـه  ی  ، و ند ه‌ا م‌هـا منتقـل شـد نـه فر چگو
پیشـینه اسـتادکاری اهـل دمشـق بـه نـام 
ر  کـه د مشـقی کسـی   شـمیش د عل‌یبن‌مو
مسـجدی در سـلجوق در افسـس باسـتان کار 
م‌یکـرد، اسـتناد م‌یکنـد؛ اسـتادکاری کـه دو 
نسـل از فرزنـدان وی در خدمـت سـلجوقیان 
ع را  بودنـد. نویسـنده سـرانجام ایـن موضـو
بررسـی م‌یکنـد کـه چگونـه شکسـت عثمانیـان 
از مملـوکان بـر کارهـای معمـاری هـم در آناتولـی 

و هـم در مصـر تأثیـر گذاشـته اسـت.

کتاب 
شناخت

   قرآن کهن خانقاه نیشابوریان

ی کهن به‌جامانده در  وقف‌نامه‌های قرآن‌ها
کتابخانه آستان‌قدس‌رضوی، یکی از منابع مهم 
دست‌اول در شناسایی برخی رجال ادبی و دینی 
ایران در قرون چهارم تا هفتم هجری است. برخی 
نام‌ها که به‌عنوان کاتب، مقری یا واقف در آغاز 
و انجام این نسخه‌های نفیس قرآنی ثبت شده 
است، اطلاعاتی بسیار ارزشمند و منحصربه‌فرد 
از زندگی و احوال برخی عالمان شیعه و سنی 
 ، وین ، قز ، ری ، قم سده‌های کهن در خراسان

نیشابور، بیهق و اصفهان دراختیار ما م‌ینهد.

ایــن قــرآن)در تقســیم‌بندی 150پــاره( را محمدبــن 
محمدبن‌ابی‌الحســن کبریتــی در ســال528 کتابــت 
ــال  ــری در س ــاری فخ ــام ق ــه ن ــردی ب ــپس ف ــرد. س ک
530هجــری آن را بــر ســر مــزار خــود در خانقــاه 
خودســاخته‌اش در نیشــابور، وقــف کــرد تــا آنکــه 
ــا)ع(  ــرم امام‌رض ــر ح ــددا ب ــری مج ــال 584هج در س

وقــف شــد.

 zمتن وقف‌نامه نخست

متن وقف‌نامه نخست چنین است: »وقف کردم 

این صدوپنجاه پاره قرآن مجید از بهر رضای خدای 
ر مسجد منیعی  تعالی بر شهر نیشابور در جوا
عمرها ا... بر سر تربت خویش در گنبدخانه و خانقاه 
کی بنا کرده من است تا سکان آن ؟ و خوانندگان 
قرآن م‌یخوانند و ما را به دعای خیر یاد م‌یدارند؛ 
بشرطی که نفروشند و گرو نکنند و به‌عاریت ندهند 
وهذا خط الواقف العبد المذنب الفقیر الحقیر 
المحتاج إلی رحمه ا... ؟ القارئ الفخری بخطه 
... منه بتاریخ شهور سنه ثلثین وخمس  تقبل ا

مائه الحمدلله رب العالمین وشکرا«.

به روایت 
اسناد

 z در گفت‌وگوی قبلی، بحــث درباره ضعف نگاه تاریخی

روشن‌فکری دینی بود. حال در ادامه آن بحث، سؤال اینجاست 

که در دیالکتیک نص و تاریخ برای فهمی‌ روشمند و مجتهدانه 

از دین، چرا بایــد به تاریخ و فراز‌ونشــیب‌‌های آن، نگاهی 

روش‌شناختی بیندازیم؟

 من معتقدم یکی از راه‌‌های مهم اصلاح‌ اندیشه و فهم 
ما از دین و مذهب، شناخت دین و منابع دینی در 
بستر تاریخی آن است. این شناخت، درک ما را از تحول 
گر خواهان  تاریخی فهم‌‌های دینی ارتقا م‌یدهد. ا
گر م‌یخواهیم  اجتهاد در اصــول و فــروع هستیم و ا
درک درستی از دیالکتیک »نــص« و »تاریخ« و سهم 
مقتضیات زمان و مکان در فهم فقیهان و متکلمان از 
دین و منابع دینی داشته باشیم، چاره‌ای نداریم جز 
اینکه به تاریخ مراجعه کنیم. قرآن را در بستر تاریخی 
ــرم)ص( ببینیم و تعامل  کـ عصر نــزول و سیره پیامبر ا
صحابه و تابعین و نسل‌‌های بعدی را در مواجهه با 
قرآن و وحی، پیامبر و سنتش، معنای شریعت و نسبت 
ــت و قــدرت دینی بفهمیم. همچنین  آن بــا امــر دول
شناخت خود را از عوامل بروز و تحول دانش‌‌های دینی 
به‌ویژه آنچه در نسبت با امر شریعت و قدرت دینی 
شکل گرفت، مانند فقه و مذاهب آن، دانش اصول و 
همچنین مکاتب تفسیری به‌درستی اصلاح کنیم و 

بالاخره تحول فکر و فهم دینی را درک کنیم. 
همه این‌ها نیازمند تخصص در تاریخ و آشنایی عمیق 
با منابع تاریخی و متون است. باید به شکل تخصصی در 
تاریخ کار کرد. در حوزه‌‌های علوم دینی ما، امروز کسانی 
هستند که به ارزش مطالعات تاریخی پی برده‌اند و از آن 
در بحث‌‌های فقهی و اصولی و رجالی خود بهره م‌یبرند)از 
اعلام معاصر اینجا یادی نم‌یکنم. اما از درگذشتگان 
باید از استادم آیت‌ا... علامه‌شیخ‌محمدرضا جعفری نام 
ببرم که دانشی عمیق در حوزه تاریخ تفکر دینی و متون 
داشت(. در سنت دانشگاهی ما در هشتاد سال گذشته، 
آشنایان با تاریخ تفکر کم نبوده‌اند. عباس زریاب، نمونه 
برجسته آنان بود. ما در مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلام‌ی، 
چندین سال شاهد دقت‌ورز‌‌یهای او در فهم سیره و 
تاریخ اسلام بودیم. عباس زریاب، تاریخ اسلام و تفکر 
اسلام‌ی را خوب م‌یشناخت و درعین‌حال تاریخ ایران 
را به‌خوبی م‌یدانست و به‌درستی م‌یدانست که عوامل 
سازنده فرهنگ ما و ایران امروز ما کدامند. تاریخ ایران را 
به‌عنوان یک کل و یک وحدت در عین کثرت از دوران 
هخامنشی به امروز م‌یشناخت و ایران را در پرتوی 
این چارچوب م‌یشناخت. او تاریخ ایران را به‌مثابه 
غ از  »تاریخ ملی« م‌یشناخت. م‌یدانست که ایران فار

جغرافیای سیاس‌یاش، یک تاریخ پیوسته فرهنگی دارد 
که ریشه و سابقه‌اش به چندهزارسال فرهنگ و دولت 
ملی م‌یرسد؛ به همین دلیل هم قدر فرهنگ ملی ایران 
را م‌یدانست و قدردان فرهنگ دینی و مذهبی آن بود. 
م‌یدانست که صفویان سنگ‌بنای دولت ملی نوین در 

ایران را گذاشتند.

 z یکی از کلیدواژه‌‌هایی که روشن‌فکری دینی به تکرار به

زبان می‌آورد، واژه »اصلاح« اســت. به نظر شما رویکرد این 

جریان در اصلاح ‌اندیشــه دینی تا چه‌ اندازه منجر به نتیجه 

صواب شده است؟

روشن‌فکری دینی از اصلاح دینی زیاد سخن م‌یگوید. 
اما به نظر من، این سنت فکری از فقر تاریخ‌ینگری 

رنــج مــ‌یبــرد؛ بینشی کــه لازمــه هرگونه 
ــه و اصــاحــی در عرصه  ــقــادان تــفــکــر ن
دین و فهم دینی اســت. روشن‌فکران 
دیــنــی در کــشــورهــای عــربــی بــه‌دلایــل 
ــع بــهــتــری  ــن نــظــر وضــ ــ مــخــتــلــف از ای
ــد. شــایــد دلــیــلــش ایـــن بــاشــد که  ــ دارنـ
معمولا نمایندگان روشن‌فکری دینی 
در آن کشورها، تحصیلات اصل‌یشان 
در حــوزه تــاریــخ یــا مطالعات اسلام‌ی 
بوده است.)نمونه‌‌هایی مانند محمد 
ارکون را داریم که خود، استاد مطالعات 
اسلام‌ی در سوربون بود(. روشن‌فکری 
دینی ما از فقه و سیره و دانــش کلام و 
تفسیر سخن م‌یراند و از برداشت‌‌های 
سنتی از این علوم انتقاد م‌یکند، اما 
زیابی‌‌هایش عموما در بستر فهم‌ی  ار

تاریخی از این دانش‌‌ها نیست.

 zبه نظر شما علت اصلی آن چیست؟

سببش روشـــن اســـت؛ تخصص در تــاریــخ دست‌کم 
کنون، مشمول اهتمام و دغدغه روشن‌فکری دینی  تا
نبوده است. نم‌یتوان از تاریخ فقه یا علوم دینی حرف 
زد، اما تخصص لازم و شناخت عمیق از منابع تاریخی 
و متون و تحول فکر دینی برپایه شناختی متن‌محور 
گر از  از مکاتب و آدم‌‌ها در تاریخ فکر و فقه، نداشت. ا
کرم)ص( حرف م‌یزنیم و درباره امامت و  سیره پیامبر ا
خلافت و نسبت دین و سیاست و تشیع و غلو و اعتدال 
دینی و حدیث و نسبت فقه و تصوف و ولایت و... سخن 
م‌یگوییم، باید تاریخ این مفاهیم و این سنت‌‌ها را 
به‌درستی بشناسیم. با استحسانات ذوقی نم‌یشود 

داوری کرد، باید وارد میدان شد و متون و نسخه‌‌ها را 
خواند. خوب هم خواند. باید مجتهدانه و درعین‌حال 
گر  فروتنانه وارد این میدان شد. روشن‌فکری دینی ا
داعیه اصلاح دینی دارد، نم‌یتواند این ‌اندیشه را در 
فضایی انتزاعی دنبال کند. باید از آسمان انتزاعیات 

فرود آمد و بر زمین »مطالعات تاریخی« ایستاد.

 z این مسئله درمیان روشن‌فکران عرب نیز دیده می‌شود؛

به‌عنوان مثال پیروان این جریــان، نقد‌‌های مفصلی به فقه 

اسلامی‌ وارد کرده‌اند و معتقدند تمدن اسلامی‌، فقه‌محورانه 

است. شما این نظر را قبول دارید؟

برخی روشن‌فکران عرب، تمدن اسلام‌ی را »تمدن فقه« 
توصیف کرده‌اند. این سخن از جنبه‌‌های مختلف، 
سخن درستی است. مراد از فقه در این 
تعبیر، طبیعی است که تعبد شخصی به 
فروع فقهی نیست، بلکه مقصود، جنبه 
تمدنی فقه در اسلام است. روشن‌فکری 
دینی در ایران چند دهه‌ای است که در 
برابر توجه به جنبه‌‌های معنوی دین، 
اهمیت فقه را کم جلوه م‌یدهد؛ البته 
آنچه از گفتمان پــیــروان روشن‌فکری 
دینی در ایــران برم‌یآید، این است که 
منظورشان از فقه، فقه به‌مثابه دانش 
اســت. بــه نظرم ایــن بــاور ناشی از دو 
فهم نادرست است؛ یکی از خود اسلام 
به‌مثابه دین و دیگری اسلام به‌مثابه 
تــمــدن. اســام به‌مثابه دیــن، بیش از 
آنکه نظام‌یالهیاتی باشد که از طریق 
مرجعیتی رسم‌ی مانند کلیسا تحدید 
و مــرزبــنــدی شـــود، دیــانــتــی اســت کــه در حـــوزه عمل 
مومنانه)مقوله ایمان( و مطابق »سنت« معنا م‌ییابد 
و از اینجاست که شریعت در اسلام اهمیت پیدا م‌یکند. 
اهمیت فقه در اســام نیز ریشه در همین امر دارد.
بــا ایــن حــال در تمــدن اســام‌ی، فقــه به‌دلیــل اهمیــت 
شــریعت، از همــان ســده نخســت تبدیــل شــد بــه بســتر 
پویایــی علــوم و دانش‌‌هــا در اســام. فقهــا از ســده اول 
قمــری از جایــگاه اجتماعــی بســیار مهمــ‌ی برخــوردار 
شــدند. در ‌اندیشــه سیاســی اســام‌ی و در عصــر خلفــای 
امــوی و عباســی، فقیهــان در مشروعیت‌بخشــی بــه 
کمیت‌‌هــا بــه شــکل‌‌های مختلــف، ســهم مهمــ‌ی ایفــا  حا
م‌یکردنــد. اجتهــاد خــودش دســت‌کم در مقــام نظــر 
و تئــوری، یکــی از شــروط خلافــت بــود و امام‌الحرمیــن 
جوینی هم که سهم این شرط را در مشروعیت خلافت 

کــم کــرد، در مقابــل معتقــد بــود کــه خلیفــه م‌یتوانــد بــا 
کمــک فقهــا، امــور دینــی حکومــت را ســامان دهــد و هــرگاه 
بــه اجتهــاد نیازمنــد شــد، از آنــان کمــک بگیــرد، بنابرایــن 
کمیت‌‌هــای اســام‌ی،  فقهــا در طــول تاریــخ تمــدن و حا
ســهم مهمــ‌ی در اجتمــاع و سیاســت و تدویــن »قانــون« 
داشــتند، امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت. فقــه دانشــی بــود 
کــه خیلــی زود از همــان ســده اول و اوایــل ســده دوم 
رو بــه رشــد و گســترش نهــاد. بســیاری دیگــر از علــوم در 
اســام به‌دلیــل فقــه رشــد کردنــد و بالیدنــد؛ از تفســیر 
قــرآن گرفتــه تــا حدیــث و علــم کلام. در ایــن میــان از همــه 
مهم‌تــر، دانــش اصــول بــود کــه به‌دلیــل فقــه شــکل گرفــت 
و درحقیقــت تبدیــل شــد بــه زمینــه‌ای بــرای آنکــه فقــه 
مــادر علــوم شــود. علــم اصــول در بســتر تاریخــی خــود، 
مرتبــط بــود بــا علــوم لغــت و ادب و تمــام علــوم دینــی و 

همچنیــن بــا کلام و منطــق و فلســفه.

 z پس اهمیت فقه در تمدن اســامی‌ چیست و چگونه

می‌توان جایگاه آن را سنجید؟

اهمیت فقه در اســام را از اهمیت نهاد مدرسه هم 
مــ‌یتــوان فهمید. مهم‌ترین نــهــادهــای آمــوزشــی در 
ــودنــد. مــدرســه نظامیه که  تــاریــخ اســـام، مـــدارس ب
خواجه‌نظام‌الملک در بــغــداد و نیشابور و برخی 
شهرهای دیگر بنیاد نهاد، درواقــع نهاد آموزش فقه 
بــود)و علم اصــول(. مــدرس نظامیه طبق وقف‌نامه 
م‌یبایست فقیه برجسته دوران باشد. اما در همین 
نظامیه، آموزش فقه و اصول موجب شد دانش‌‌های 
جــدل و کــام و فلسفه و حتی ریاضیات رونــق گیرد. 
م‌یدانیم که بعد از خواجه حتی در همین نظامیه‌‌ها 
به منطق و حتی گاه فلسفه توجه م‌یشد. دانش فقه 
گر کسی  با دانش‌‌های خلاف و اصــول، مرتبط بود و ا
م‌یخواست در خلاف و اصول متخصص شود، باید 
دانش جدل م‌یدانست که به‌ویژه از دوره غزالی به 
بعد با دانش منطق، مرتبط شد؛ یعنی فقیهان درواقع 
منطقیان برجسته‌ای هم م‌یشدند تا بتوانند از آن در 

دانش‌‌های خلاف و جدل فقهی بهره بگیرند.
بدین‌ترتیب باید گفت به یک معنا تمدن اسلام‌ی، 
تمدن فقه است و با فقه رشد کرد و بالید. روشن‌فکری 
که به جنبه‌‌های تمدنی و تاریخی اسلام  دینی ازآنجا
کمتر عنایت دارد، اهمیت فقه را کمتر درم‌ییابد. راه 
اصلاح و نوگرایی دینی از فقه و اجتهاد فقهی و اجتهاد 
در اصول و فروع فقه آغاز م‌یشود. این نکته‌ای است 
که روشن‌فکری دینی از آن غافل است، حتی غزالی و 

شمس و مولانا را هم نم‌یتوان بدون فقه درک کرد.

گفت‌وگو با دکتر حسن انصاری درباره تطور فهم روشن‌فکری دینی از ‌اندیشه اسلامی

تحول فکر و فهم دینی را درک کنیم
حسینی نژاد

جریان روشن‌فکری دینی در این چهل‌واندی سال، فرازونشیب‌‌های زیادی را تجربه کرده است. نقطه اوج نظریه‌پردازی روشن‌فکری دینی در 
غ  دهه 70خورشیدی بود. نظریه‌پردازان این دوره با رویکرد اصلاح‌محورانه به‌دنبال آن بودند که حتی در اصول اعتقادی نیز تجدیدنظر کنند. فار
از صحت‌وسقم ادعای آن‌‌ها، می‌توان گفت که روشن‌فکری دینی جریانی درخورتوجه در دهه‌های 70 و 80خورشیدی بود و سبب شد گفتمان‌‌های 

جدیدی در عرصه ‌اندیشه اسلامی‌ در کشور تولید شود.
البته جریان مخالف روشن‌فکری دینی نیز مقالات تندی علیه آن‌ها می‌نوشت و نقدهای تندی بر آن‌‌ها وارد می‌کرد و این نقدها گاهی وارد عرصه 
سیاسی می‌شد؛ به این دلیل که جریان روشن‌فکری نیز پای به عرصه سیاست گذاشته بود و شاید نقطه آغاز ضعف این جریان، ورود آن‌‌ها به این 

عرصه بود. به زبان دیگر، عرصه‌ اندیشه‌ورزی با سیاست‌ورزی خلط شد و به‌سختی می‌شد نظریه‌ اندیشه‌ای را از نظریه سیاسی جدا کرد.
در تاریخ 8اردیبهشت با دکتر حسن انصاری، عضو هیئت‌علمی‌ مدرسه مطالعات تاریخی پرینستون، گفت‌وگو کردیم و در آنجا مباحث ابتدایی نقد 

روشن‌فکری دینی را پی‌ گرفتیم. در گفت‌وگوی پیش‌رو نیز به نکاتی دیگر در نقد روشن‌فکری دینی اشاره خواهیم کرد.
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دکتر حسن انصاری : 
روشن‌فکری دینی از 

اصلاح دینی زیاد سخن 
می‌گوید. اما به نظر من، 
این سنت فکری از فقر 

تاریخی‌نگری رنج می‌برد؛ 
بینشی که لازمه هرگونه 
تفکر نقادانه و اصلاحی 

در عرصه دین و فهم دینی 
است

ی
جف

ی ن
ور

ن ن
س

ح
: م

ح 
طر

برای مطالعه گفت‌وگوی پیشین در تاریخ 
8 اردیبهشت کد کیوآر را اسکن کنید.


